
تأثیر تحصیل زن در تشکیل و استحکام خانواده

رئوفه شریفی

 چكيده 

در اين مقاله سعي شده با استدلال ديني و علمي پيش انگاره نقش مثبت تحصيلات در 

امر تشكيل و تحكيم خانواده به اثبات برسد. 

 نقش تحصيل زنان بر مراحل تشكيل خانواده:

مندي، مرحلة خواستگاري، مرحلة گذر از خواستگاري تا ازدواج تأثير آغاز آشنايي، علاقه 

 آن بر خانواده و فرزندان. 

در ادامه به نقش زنان پس از تأسيس خانواده بررسي شده كه در ابتدا به نقش فردي در 

ها براي ديگران مورد هه با مسائل جديد و سپس نقش آنتدوين برنامه خانواده، شيوة مواج

بحث واقع شده است. 

زنان، تحصيل، علم زنان، خانواده، استحكام.: واژگان کليدی

 .کارشناسی معارف جامعه المصطفی ،پژوهشگر گروه مطالعات و تحقیقات زنان افغانستان 
qaseminabi@yahoo.com
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 مقدمه 

هاي فكري و بسط اطلاعات و پويايي لازمه تحصيلات نوعي ممارست ذهني در فعّاليت

اط و تحصيل و تركيب و تفكر انديشه است و معمولاً قوايي همچون تعميم ذهني و استنب

منطقي در اثر تحصيلات بالنده و بارور است، فايدة ديگر تحصيلات اين است كه در ساحت 

دهد، و بر باورهاي غلط خط بطلان كشيده باورهاي شناخت راه روشني فرا روي انديشه قرار مي

كند. در ا تعديل مينمايد، و اعتقادات افراطي و تفريطي رتر ميصحيح را مصفّاتر و فزاينده

اي نظر از اينكه نوع معلومات چيست و يا مربوط به چه رشتههرحال تحصيلات مثبت صرف

 بخشد. هاي ذهني حتيّ شخصيّت، بسط و توسعه مياست، به ذهن و فعّاليت

 اشد. ببانوان آموزش ديده در مراكز آموزش جديد يا سنّتي مي« زنان تحصيل كرده»مراد از 

اي صورت گرفته، با توجه به سير مطالعاتي و تحقيقاتي مقالات اين مقاله به روش كتابخانه

 اند. هاي كشوري در اين مورد اشاره كردهنامهو پايان

 ت تحصيلاهمي  

كند و به سود انسان، دانش و آگاهي را تنها از آن جهت كه او را بر طبيعت مسلط مي

جويي و تحقيق وجود دارد. نفس در انسان غريزة حقيقتكه بلخواهد، زندگي ماديّ اوست، نمي

است  ايبخش است. علم، گذشته از اينكه وسيلهدانايي و آگاهي براي انسان مطلوب و لذّت

براي بهتر زيستن و براي خوب از عهدة مسئوليت برآمدن، في حدّ نفسه نيز مطلوب بشر است. 

ود دارد و دانستن و ندانستن آن تأثيري در زندگي ها وجانسان اگر بداند رازي در وراي كهكشان

 كند ودهد كه آن راز را بداند. انسان طبعاً از جهل و ناداني فرار مياو ندارد، بازهم ترجيح مي

 شتابد. به سوي علم و آگاهي مي

ـ  272، 2: ج1631بنابراين، علم و آگاهي يكي از ابعاد معنوي وجود انسان است.)مطهري،

273.) 

العاقل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر الطريق و لايزيده »فرمايد: مي {صادق امام

 .(11، باب1، ح 603، 1؛)مجلسی، ج«سرعة السیر من الطريق
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شناسد، هرچه اي است كه راه را نميعمل كنندة بدون آگاهي و بصيرت همچون رونده»

 « شود.سرعتش بيشتر باشد، از مقصد دورتر مي

كيم خانواده را يك عمل و فعل تعبير كنيم، لازم است پيمانندة اين راه اگر تأسيس و تح

لكه از رسد ببينش و دانش مسير طريق را داشته باشد وگرنه اين عمل نه تنها به انجام نمي

 افتد. مقصود و غايت تأسيس خانواده نيز دور مي

شد؛ زيرا كه عمل تواند عمل به آن داشته بابراي همه روشن است تا انسان نداند، نمي

 باشد. انسان طبق علم او مي

 فرمايد: مي {حضرت علي

 (.63: 1630؛)فاضلی،«يا کمیل، ما من حرکة إلا و أنت محتاج فیها إلی معرفة»

 « اي كميل، هيچ حركتي نيست مگر اينكه تو محتاج به دانايي هستي.»

 پس حركت كه مايع اصلي زندگي است، منوط بر دانايي شده است. 

 اهمي ت تحصيل زن 

آن  هاي، در جهت تحكيم پايهاز اينكه وارد كانون خانواده شوند زنان تحصيل كرده پس

 اهميت اين مساله را مي توان از دو جهت بررسي كرد:هاي مهميّ را ايفا كنند. توانند نقشمي

 اهمي ت تحصيل زن نسبت به خودش 

 خودش داشته باشد، عبارت است تواند نسبت بههايي كه يك زن تحصيل كرده مينقش

 از: 

 الف( تدوين برنامة خانواده 

خانواده نيز مانند هر نهادي ديگر زماني كه داراي اهداف روشن نباشد، دچار سردرگمي 

ريزي توانند در كنارهم يك برنامهخواهد شد امّا اگر زن و مرد تحصيل كرده باشند به خوبي مي

و بلند مدّت را داشته باشند و براي انجام و رسيدن به اهداف دقيق با تعيين اهداف كوتاه مدّت 

 بيني كنند. افرادپيشهاي رسيدن به آن و مشكلات آينده را ، راهكوتاه مدّت و بلند مدّت
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تحصيل كرده چون داراي ذهن علمي و پرورش يافته، در محيط فرهنگي سالمي هستند هم 

يابي به آن اهداف را با ياري از هاي دستهم راهدانند و ريزي را مياهميتّ و ضرورت برنامه

 اند. همان علم آموخته

است را  ريزيزوج تحصيل كرده تمامي مسائلي كه در زندگي زناشويي نيازمند به برنامه

اسي هاي اسبسا آسيبگيرند؛ چراكه ممكن است با ورود بدون تأمّل و سنجيده چهدر نظر مي

 نند شغل زن و يا شغل زن بيش از حدّ در بيرون از خانه.به نظام خانواده وارد كنند ما

 ب( شيوة مواجهه با مسائل جديد 

ريزي جديّ شكل شود يا بدون برنامهريزي، زندگي آغاز ميخانواده يا با يك برنامه

يني بها را پيششود كه از سابق آنگيرد، در دو شكل قطعاً در ادامه با مسائلي مواجه ميمي

دهند. براي آورد كه اركان خانواده را در مقابل هم قرار ميمشكلاتي سر در مي كرد. ازنمي

دار شدن مشكل دارند يا در شود كه در بچهمثال پس از تشكيل خانواده زن يا مرد متوجه مي

برند، يبين مگيرد و آن دو يكديگر را زير ذرهادامة زندگي اعتماد لازم بين زن و مرد شكل نمي

شود. دختر يا پسر پس از مدّتي برخي ساز ميجدّي پدر و مادر، دختر يا پسر مسأله يا مداخلات

كند، و در اين موارد، تدبير يك خانواده اصلاً كار آساني ابعاد پنهان طرف مقابل را كشف مي

اي هيچ مشكل جديدي هم نداشته باشد، به دليل تكراري شدن نيست، گرچه حتيّ اگر خانواده

ها، نياز به پويايي، خلاقيتّ و نوآوري دارند، و براي پيش رفتن به طرح و برنامه فضا و برخورد

 هاي تازه، نياز است. جديد و تكان

امّا در همه اين موارد فرد تحصيل كرده و زن متّكي به دانش، دستان پُرتر نسبت به افراد 

لات توفيق در تدبير مشكسواد دارد. البته هرقدر كم و كيف تحصيل بالاتر باشد سواد يا كمبي

اي در اين زمينه كارها و مجاري هدايتي و مشاورهبالاتري خواهد داشت، و چون خود به راه

گيرد. )سايت مطالعات ها بهره لازم را ميآشناست، از آن

، بهار  6( فصلنامه بانوان شيعه، سال دوم، شماره WWW.Womenre.IRزنان)

1614). 
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 اهمي ت تحصيل زن نسبت به ديگران 

تواند براي ديگران داشته سؤال اين است كه دختر يا زن تحصيل كرده چه خدمتي مي

 تواند ايفا كند؟ باشد؟ و چه نقشي مي

 تواند ايفاي نقش كند: در سه مرحله مي

 الف( نقش پژوهشي 

 طور جديّ موردد بهدهدر اين قسمت زنان تحصيل كرده مسائلي كه قبل از ازدواج رخ مي

پژوهش قرار داده در زمينه مسائل زنان، بخصوص در زمينه تشكيل خانواده به مطالعه و تحقيق 

ورد توانند متر ميتر و دقيقپردازد و چون خود از جنس زنان هستند، مسائل زنان را ملموسمي

 پردازند. هاي روحي و فكري دختران و زنان بتر به دغدغهبررسي قرار دهند و عميق

 ب( نقش آموزشي 

توانند داشته باشند با حضور در مراكز نقشي كه زنان تحصيل كرده در اين قسمت مي

هاي مشاورة خانواده، مسائل مربوط به ازدواج را آموزشي و دانشگاهي و دبيرستان و آموزشگاه

 تر بخصوص دختران آماده ازدواج، منتقل نمايند. به نسلِ جوان

 ي ج( نقش مديريت

هاي تأثيرگذاري زنان تحصيل كرده بر نظام خانواده از زمان تأسيس و پس از آن به فعّاليت

زم هاي لاشود و شايسته است كه زنان تحصيل كرده كه داراي تخصّصعلمي خلاصه نمي

هستند در صدد آن باشند كه در نهادهاي غيررسمي به مديريت مباحث و مسائل زنان بپردازند. 

 (.1614، بهار 6)فصلنامه(، سال دوم، شماره  )بانوان شيعه

 اسلام و تحصيل زنان 

 توان نظر اسلام را در مورد تحصيل زنان تبيين نمود: به دو صورت مي

 يكي اينكه به بيان حكم مسأله و فتواي فقها و ديگر با نگاه تحقيقي به مسأله بنگريم. 
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ر فقها سپس ديدگاه حضرت امام و ساي پردازيم.ابتدا با نگاه تحقيقي و مبنايي به پاسخ مي

 كنيم. را در اين مورد بيان مي

انسان موجودي است كه حقيقت او را روح ملكوتي و خداگرائي تشكيل در ديدگاه اسلام 

 است و موجود مجرد نه زن است و نه مرد. « مجرد»دهد روح ملكوتي مي

 فرمايد: آيت الله جوادي آملي مي

آفريده شده نه زن است « نَفَختُ فیه منِ رُوحِی»كه بر محور  آن روح مجرد و ملكوتي»

اش در خدايي شدن او تضمين شده است؛ و نه مرد، بلكه موجودي است كه حيات و هستي

ها كه انسان را حيوان ناطق معرفي برخلاف انديشه غربي« الإنسانُ هوَُ الْحَيُّ الْمُتَألِّه»يعني 

د كه داناي ميداند، بلكه انسان را موجود زندهيوان ناطق نميكنند. قرآن هرگز انسان را حمي

اوست و تألّه يعني ذوب شدن و فاني گشتن در الهيت « آسماني شدن و تألّه»او در « حيات»

كند و از ناسوت تا لاهوت باشد، الهي عمل مياين انسان )بدون ذكوريت و اُنوثيت( الهي مي

وس تا ماوراي آن كرانه و ساحلي براي آن نيست همه و از ملك تا ملكوت و از طبيعت محس

 (.77: 1677جوادي آملي، «)بيند.مي« صبغة الهي»را با 

داند و روح را كه اصل كريم حقيقت هر انسان را روح او دانسته و بدن را ابزار وي ميقرآن

 (.12)اسراء: « قل الروح من أمر ربِّي»دهد. است به خدا اسناد مي

گردد ـ خواه علم حصولي خواه علم حضوري ـ هيچ كدام شرط به علم برمي به مسائلي كه

شود، نه مذكرّ ذكوريت و اُنوثيت را ندارد. عالمي كه به علم حصول، يا شهودي متّصف مي

است و نه مؤنثّ، و اگر در مسائل علمي نه از جهت صفت و نه از لحاظ موصوف سخن از 

حث كرد كه در مسائل علمي زن و مرد همتاي هم هستند توان بذكوريت و اُنوثيت نبوده، نمي

 (.77: 1677)جوادي آملي، «يا متمايز؟

يكي از حقوق مسلّم در اسلام، حقّ تعليم و تربيت است كه حقّي مساوي ميان زن و مرد 

است. اسلام فراگيري علم و ادب را جزء فرائضي قرار داده و به مربّيان خانواده تشويق و 

 (.71: 1677ه فرزندان خود را معرفت و ادب آموزند. )جوادي آملي، تعريفي كرده ك

 روايت شده است كه فرمود:  ,از رسول گرامي اسلام
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( حقّ فرزند بر پدرش اين 212، 2؛ )قمي، ج«حقّ الولد علی والده أن يعلمه الكتاب»

 است كه به او كتاب ]خواندن و نوشتن[ آموزش دهد. 

 معيار ارزش و امتياز انسان در پنج چيز است: دين، عقل، اخلاقِ نيك و ادب نيكو. 

 الدين»يكن فیه کثیر مستتتتمتق. قیل يابن رستتتو. اا... قا.: تكن فیه لمخمس من لم»

 (.  33، 36مجلسی، ج«.)والعقل والحیاء و حُسن الخُلق و حُسن الأدب

 اند. يا، حُسن خُلق و حُسن ادب مساويكه زن و مرد در اين اصول ارزشي دين، عقل، ح

 فرمايد: مي )ره(امام خميني

مرتبه  ترينكه براي مرد، اين ورق صوري طبيعي، نازلبراي زن ابعاد مختلفه است چنان»

است. لكن از همين مرتبه نازل حركت به سوي كمال است. انسان موجودي متحركّ است 

 (.74: 1614جوادي آملي، «)الُوهيت. از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيبت تا فنا بر

قرآن در همه معارف و كمالات و فضائل اخلاقي، انسان را مخاطب قرار داده است نه 

 گر مردمراهنما و هدايت« هدي للناس»ذكوريت را شرط دانسته و نه اُنوثيت را مانع، خود را 

 كند. معرّفي مي

داند كه عمل صالح هر مرد و زني ميزندگي پاكيزه و حيات طيّبه را جزاي عمل و پاداش 

 فرمايد: دهد و ميرا از روي ايمان و به قصد تقرّب به خدا انجام مي

 (.73نحل: «)من عمل صالحاً من ذکر و اُنثی وهو مؤمن فلنحیینَّه حیاة طیِّبة»

( ناظر به اين معناست كه روح نسبت به 124؛ نساء: 44اين آيه و آيات مشابه آن )مؤمن: 

باشد نه زن بودن مساوي است؛ زيرا آن كسي كه در واقع عامل و معتقد است، روح مي مرد و

 زن يا مرد.

نكتة ديگري كه بايد در آن دقّت نمود اين است كه كمال انسان و مناصب اجرايي دو 

مقولة جدا از هم هستند. چه اينكه انسانيت انسان و مدارج و مراتب كمال و رشد او به جان و 

هاي اجتماعي به جسم و بدن مربوط شود ولي مناصب اجرايي و فعّاليتّبوط ميروح او مر

شود، در آن ذكوريت و اُنوثيت گردد. هر آنچه كمال است و به انسانيت انسان مربوط ميمي

شود در آن تناسب با ساختار بدن يعني شرط نيست و آنچه كه منصب اجرايي محسوب مي
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فقاهت و اجتهاد يا فراگيري علوم مورد نياز بشر كمال است.  مذكّر و مؤنثّ مطرح است؛ مثلاً

توانند كمال كسب كنند و فقيه، مجتهد، فيلسوف و عالم در يكي از هريك از زن و مرد مي

 فرمايد: مي ,هاي علمي گردند كه پيامبراكرمرشته

 (.60، 1)مجلسی، ج«. طلب العلم فريضة علی کلِّ مسلم و مسلمة»

منصب است نه كمال و خداوند كارهاي اجرايي را متناسب با ساختار قضاوت و مرجعيت 

وجودي انسان تقسيم كرده است حتيّ نبوت و رسالت كارهاي اجرايي است. پشتوانة اينها 

است. ممكن است بانويي چون صديقة طاهره چنان تربيت شود و صاحب كمال « ولايت»

 معنوي گردد كه از انبياء گذشته بالاتر گردد.

بيان ديگر، اصل ولايت پشتوانة نبوت و رسالت است كه بين زن و مرد مشترك است. به 

اصل تحصيل علم و معرفت و اصل اجتهاد و فقاهت و اصل عرفان و فلسفه و... كمال است 

هاي اجتماعي كه به ها و مناصب و فعّاليتكه زن و مرد در آن مساوي هستند، امّا شغل

 شود. ر كمال باشند، برحسب ساختار بدن و شرايط و نياز تقسيم ميگتوانند نمايانوجه نميهيچ

 فرمايد: در مورد تحصيل از نظر حقوقي انسان مي )ره(امام خميني

 (.44)مرتضوي،« تفاوتي ميان زن و مرد نيست؛ زيرا كه هر دو انسانند»

ه علم كدر علم و تقوا كوشش كنيد »فرمايد: نگري زن و مرد است كه ميبر پايه يكسان

 (.43)همان، « به هيچ كس انحصار ندارد، علم مالِ همه است.

 فرمايد: در وصيتنامه سياسي الهي خويش مي

هاي فرهنگي و ما مفتخريم كه بانوان و زنان، پير و جوان و خرُد و كلان در صحنه»

د اقتصادي و نظامي حاضرند و همدوش مردان يا بهتر از آنان در راه تعالي اسلام و مقاص

 )همان(.« قرآن كريم فعاّيت دارند.

 در جايي ديگر بيان نمودند: 

كه مردها در جبهة علمي و فرهنگي مشغول هستند، شما )زنان( هم بايد طوريهمان»

 (.111)همان، « مشغول باشيد.

 فرمايد: هاي علمي ميبراي تشويق بانوان به توسعة علوم و توانايي
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همدوش با ساير برادران در تحصيل علم و عرفان و ها حالا طوري شده است كه خانم»

 (.121)همان، «. كنندشاءالله صنعت، فعاّليت ميفلسفه و تمام... علم و إن

هاي انساني است و جامعه به دانش و تخصصّ افراد نياز دارد تحصيل علم، از مسئوليت

ها زنان، براي زنبخصوص علومي است كه حتماً زنان بايد فراگيرند، علم جراحي و زايمان 

طور كلي، طبيب زن و معلم زن و... زن براي بيماران زن تر است تا مردها. بهتر و لازمزيبنده

 :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(.1613و مدارس دخترانه و مجالس و محافل زنانه كاملاً لازم است.)قاضي، 

 از لحاظ فقهي ببينيم در مورد تحصيل زنان چه نظري دارند: 

راي خواهد باند )عقد دائم(، اكنون زن ميدختر و پسري مدّتي است با يكديگر ازدواج كرده

 دهد. وظيفة زن در اينجا چيست؟ ادامه تحصيل به دانشگاه برود، امّا شوهرش اجازه نمي

تواند گونه صحبتي به ميان نيامده است، آيا زن ميالبته هنگام ازدواج در اين زمينه هيچ

 قد شرط كند براي كار و تحصيل و... نياز به اجازه شوهر نباشد؟ در هنگام ع

الله تبريزي بدون اجازة شوهر جايز نيست. الله مكارم و آيتج: همة مراجع به جز آيت

 (.12، 6:ج1673)خميني، 

 (.1624الله تبريزي: بنابر احتياط واجب بدون اجازة شوهر جايز نيست.)تبريزي، آيت

ر موجب تضييع حقّ شوهر نشود، اشكال ندارد، هرچند بهتر است رضايت الله مكارم: اگآيت

 (.233ـ  234، 2: ج1672او را جلب كند.)مكارم، 

لازم است در اينجا بدانيم كه منظور كدام علوم است؟ آيا تحصيل هر علمي بر زنان لازم 

 و ضروري است؟ 

ت ي كه در اسلام مطرح اسقبل از اينكه اين نكته را روشن كنيم، بايد تعاريفي از علوم

 بيان كنيم. 

جميع علوم اگرچه كمال روح و جمال نفس هستند، ليكن متفاوتند در شرافت و تكميل و 

 اند: وجوب تحصيل؛ زيراكه علوم بر دو قسم

اوّل: علم دنيا و آن علومي است كه فائدة آن براي دنياست، مثل علم طب، هندسه، نجوم، 

از  شود، وز اين علوم چندان سعادتي در عالم عُقبي حاصل نميعروض، موسيقي، هيئت و... ا
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شود كه در تحصيل بعضي مسائل بعضي ها واجب نيست. بلي نادراً مياين جهت تحصيل آن

 از اين علوم واجب كفايي باشد. 

 باشددوّم: علم آخرت كه ثمرة اصلي آن تحصيل سعادت اخُرويه است و آن سه علم مي

ين گويند: يكي علم الهي كه به آن اصول و عقايد دين و احوال مبدأ و معاد ها را علم دكه آن

هاست؛ و ديگري علم اخلاق كه به آن راه شود و آن اشرف علوم و افضل آنشناخته مي

شود يرسد دانسته ميابد يا به هلاكت ميتحصيل سعادت و آنچه به واسطة آن، نفس نجات مي

نيست؛ سوم علم فقه كه به آن كيفيت عبادات و معاملات و و بعد از علم الهي از آن اشرف 

شود و تحصيل اين سه علم واجب و لازم است و حلال و حرام و آداب و احكام فهميده مي

اند مانند علم لغت عرب و تفسير و لكن وجوب همچنين علومي كه مقدمات تحصيل اين علوم

 (.:1671تحصيل آنها از باب مقدمه است. )نراقي، 

ومي كه به نحوي جزء واجبات اسلامي است؛ يعني علومي كه تحصيل آن علوم ولو به عل

 باشد. نحو واجب كفايي بر مسلمين واجب و مشمول حديث نبوي مي

طلبي بر مرد و زن مسلمان كه دانش« طلب العلم فريضة علی کلِّ مسلم و مسلمة»

 واجب است. 

نها ها تحصيل و تحقيق در آر مسلمانكه ب« فريضه»گوييم كه علوم پس بنابراين، مي

واجب است، منحصراً به علوم فوق نيست، بلكه هر علمي كه نيازهاي لازم جامعه اسلام 

موقوف به دانستن آن علم و اجتهاد در آن علم باشد بر مسلمين تحصيل آن از باب به اصطلاح 

 «. مقدّمه واجب، واجب و لازم است»

د است اسلام آن را به عنوان يك واجب كفايي فرض آنچه كه يك جامعه به آن نيازمن

 كرده است؛ مثلاً جامعه نيازمند به پزشك است از اين رو علم پزشكي واجب كفايي است. 

پس بنابراين، علومي كه براي جامعة اسلامي لازم و ضروري است، جزء علوم مفروضه 

 (.63، 2: ج1612ي،گيرد و همواره اين فرائض تلقي شده است. )مطهراسلامي قرار مي
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 موانع حقوقي ادامة تحصيل

چندي پيش با مراجعه به دادگاه خانواده به علت اينكه همسرش در دانشگاه و قصد ادامه 

تحصيل دارد، تقاضاي طلاق كرد. اين مرد به واحد ارشاد دادگاه حقوق خانواده گفت: كه 

عقد نبوده و دوست  همسرش هنگام ازدواج محصل نبوده و ادامه تحصيل جزو شروط ضمن

مورد از جمله حقّ مسكن، حقّ  12ندارد كه همسرش ادامه تحصيل دهد. شروط ضمن عقد 

تواند با امضا كردن گيرد كه در مورد حقّ تحصيل مرد ميطلاق، حقّ تحصيل را دربر مي

شروط ضمن عقد، اجازه تحصيل را به همسرش بدهد يا با امضا نكردن آن، اين حقّ را از او 

 كند.  سلب

اين سؤال در برابر قانونگذار وجود دارد كه آيا تحصيل و ارتقاي سطح دانش افراد، حقّي 

م توانند در اين زمينه اقداشود كه افراد براساس علايقشان ميفردي و شخصي محسوب نمي

 گيري كند؟ تواند تصميمكنند؟ و آيا در چنين مواردي فرد ديگري مي

نع از ادامة تحصيل فرزندانشان شوند ناقض حقوق او شناخته چرا در صورتي كه والدين ما

شوند، امّا اگر همان فرزند در بزرگ سالي از سوي همسرش اجازة تحصيل نداشته باشد، مي

همسر او حقيّ را تضييع نكرده و حتي در صورت مطرح شدن موضوع از طريق قانوني، طبق 

 شود؟ وي گفت: و صادر ميقوانين، رأي به سوي مرد و به عنوان حقيّ براي ا

در صورتي كه زن بدون اجازه همسرش تحصيل كند، حقّ طلاق بدون پرداخت حقّ و 

 تواند مانع از ادامه تحصيل شود. شود در اين صورت مرد فقط ميحقوق زن به مرد داده نمي

 گويد: در اين زمينه موسوي مطلق يكي از حقوقدانان معروف مي

در زمان ازدواج زوجين بايد بر سر همة موارد با يكديگر توافق داشته باشند، يكي از اين 

مسائل حقّ تحصيل زنان است در صورتي كه زن قبل از ازدواج با همسر خود شرط كند كه 

وانند به تتواند مانع آن شود و به اين ترتيب زنان ميبعد از ازدواج قصد تحصيل دارد، مرد نمي

 برسند. اين حقّ 

علتّ اصلي وضع اين قانون اين بوده كه تحصيل زن مانع از انجام صحيح وظايف زندگي 

 است به همين سبب اجازه دادن يا ندادن تحصيل بر عهدة همسر گذاشته شده است. 
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وي معتقد است كه اين قانون ضمانت اجراي زيادي ندارد در صورتي كه زن بدون اجازه 

صورت ادامة تواند مانع از آن شود در غير اينهد، مرد فقط ميهمسر اجازه ادامه تحصيل د

تواند نتيجه گرفت ازدواج يكسري تحصيل جزو دلايل طلاق از سوي مرد نيست و مي

توانند با قرار دادن شروط ضمن عقد كند، زن و مرد ميهايي براي زوجين ايجاد ميمحدوديت

  ها را از ميان برداشته يا بيشتر كند.محدوديت

 گويد: يكي ديگر از حقوقدانان به نام اشعري مي

توانند هرگونه شرطي كه برخلاف شروط عقد و برخلاف عرف و شرع نباشد، زوجين مي

تواند با مطرح كردن شرط ادامه تحصيل بدون مخالفت در هنگام عقد مطرح كنند؛ مثلاً زن مي

 ماند؛ چراكه براساسستفاده ميهمسرش به تحصيل ادامه دهد، ولي در واقع اين شروط بدون ا

تواند بدون اجازه همسرش از منزل خارج شود، مگر در موارد اضطراري. قانون، زن حتي نمي

تواند حتي با آيد، زن نميبنابراين، چون ادامه تحصيل جزو موارد اضطراري به حساب نمي

 شود. مطرح كردن اين شرط در شروط ضمن عقد، براي ادامه تحصيل از منزل خارج 

 افزايد: اشعري در ادامه مي

در صورتي كه زن در زمان ازدواج محصل باشد، مرد بدون بيان شرط ادامه تحصيل 

موافقت ضمني كرده است و بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد. در هرصورت با وجود اينكه 

عد از ازدواج بگونه مسائل بستگي به توافق شرط ضمن عقد بسيار مهمّ بوده است ولي همه اين

 (WWW.RANGARAGGROUP.COM) دارد.

 های آموزشي برای زنان محدوديت

دهد كه در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي فشارهايي براي تحقيقات نشان مي

آموزش زنان و دختران وجود دارد كه ناشي از عوامل بازدارندة اقتصادي و فرهنگي و سياسي 

ان اُفت و ترك تحصيل دختران به مراتب بيشتر از پسران است. است. در اكثر مناطق افغانست

داري، بيشتر اوقات جلسات درس از طرفي دختران و زنان به سبب كارهاي كشاورزي و خانه

دهند، نبود معلّمان زن نيز يكي از عوامل عمده فشار بر آموزش دختران و مدرسه را از دست مي

 (.21: 1674بويژه در مقطع متوسط است.)مشتاقي، 
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هم رفته در اكثر كشورهاي خاورميانه از جمله، افغانستان به علتّ عدم توانايي مالي روي

اي از عوامل فرهنگي مانند والدين براي پرداخت شهريه نيز از عوامل بازدارنده است. پاره

ژه كه شود. بويهاي آموزشي محسوب ميميلي والدين به تحصيل دختران نيز از محدوديتبي

نند كهايي كه معلّمان مرد در آنجا تدريس ميخي از والدين از فرستادن دختران به كلاسبر

 بويژه در مقطع راهنمايي و دبيرستان. 

وقي سواد هستند و شوق و ذسواد يا كمبراي همين است كه در افغانستان اكثريت زنان بي

 براي ادامه تحصيل ندارند. 

 ن: حق  تحصيل در قانون اساسي افغانستا

 تحصيل علم و تعليم حقّ شرعي و قانوني هر شخصي است.  -

 نع از تحصيل و تعليم زوجين و فرزندان جواز ندارد. م -

 توضيح: 

تعليم حقّ تمام اتباع افغانستان كه تا درجة ليسانس در »قانون اساسي  46ـ طبق ماده 1

 و علاوه بر آن«. گرددمؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي

جزو وظايف دولت برشمرده شده است. هر نوع محدوديت، « تأمين تعليمات متوسطه اجباري»

تحت هر عنواني براي برخورداري از تحصيل ناقض اين مادة قانون اساسي و مانع پياده كردن 

ري ادد، و نيز دسترسي و برخوردرگتعهد دولت در عمل براي تأمين تحصيل تا دوره متوسطه مي

 سازد. متوازن تمامي اتباع از امكانات رايگان تحصيلي و تعليمي را محدود مي

ي طلب علم را جزو فرايض« طلب العلم فريضة علي كلِّ مسلم و مسلمه»ـ حديث نبوي: 2

 )كد( نمايد. « مقنن»قرار داده و بايد قانونگذار اين دستور نبوي را 

انون خانواده با تعليم ميسر است و هر نوع ـ واضح است كه انكشاف اجتماعي و بويژه ك6

 گردد. ها و كشور و اُمت اسلامي ميمنع و محدوديت از تعليم، مانع پيشرفت خانواده

ـ صراحت حقّ تحصيل و تعليم در قانون لازم است؛ چراكه در افغانستان، بسياري از 4

 شوهران خود از تحصيلدختران در مراحل مختلف، توسط پدر و برادر و بسياري از زنان توسط 
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اي در اين امر تصريح نكند، دعواي اين محروميت جهت اعاده شوند و اگر مادهّو تعليم منع مي

 شان در محكمه قابل سمع نخواهد بود.)احوال شخصيه افغانستان، حق تحصيل(.حقّ

 تحصيل در کنوانسيون بين المللي منع تبعيض عليه زنان  حق 

المللي، حقّ تحصيل را از حقوق سوادآموزي تعدادي از معاهدات بينبا توجه به اهميتّ 

اند. افراد دانسته و كشورها را موظف به فراهم آوردن امكانات و مقدمات تحصيل اشخاص كرده

ميثاق  11، ماده 4اعلامه جهاني حقوق بشر، بند  23توان به مادّه از جمله اين معاهدات مي

المللي حقوق اقتصادي، ميثاق بين 16، مادّه 6تا  1ي و بندهاي المللي حقوق مدني و سياسبين

 اجتماعي و فرهنگي اشاره كرد. 

اس براس»علاوه بر اين سازمان ملل يك سازمان تخصّصي تحت عنوان يونسكو دارد كه 

اساسنامة آن، هدف يونسكو كمك به صلح و امنيت جهان از طريق ترويج تشريك  1مادّه 

امور تعليم و تربيت و علوم و فرهنگ و همچنين تقويت احترام جهاني مساعي ميان ملل در 

: 1673زاده،موسي«)باشند.هاي اساسي ميبه عدالت، حاكميت قانون، حقوق بشر و آزادي

646.) 

 تحصيل براساس قوانين جمهوری اسلامي ايران  حق 

گان ني راياصل سوم قانون اساسي يكي از وظايف دولت را آموزش و پرورش و تربيت بد

 داند. براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي مي

توانند به تحصيل مشغول و آن را تا مراحل عالي بنابراين، زنان نيز همچون مردان مي

گونه محدوديتي براي ايشان وجود ندارد. تنها محدوديت قانوني كه در ادامه دهند و هيچ

قانون اعزام دانشجويان به  6، مادّه 1شود، تبصره مي خصوص ادامه تحصيلات زنان ديده

 مجلس شوراي اسلامي است.  22/41/1634خارج از كشور مصوب 

زنان ليسانس و بالاتر از آن در صورتي كه ازدواج كرده باشند »گويد: اين تبصره مي

 ي، شماره)روزنامه رسم« توانند در معيت همسر خود داوطلب اعزام به خارج از كشور شوند.مي

 .(12/42/1634مورخه  11711
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 پيشنهادات 

. زمينه بايد طوري فراهم شود كه جوانان محصّل در عين تحصيل كنار خانواده باشند و 1

ر سن هاي ناشي از تأخير دهاي متأهلين استفاده نمايند تا بتوان اندكي از آسيبيا از خوابگاه

 ازدواج را كاهش داد. 

مردان بايد نقش حامي را براي زنان تحصيل كرده ايفا كنند تا زنان . خانواده مخصوصاً 2

شان تلاش و تدبير هوشيارانه و خانواده را در مسير رشد و بتوانند با پشتيباني اعضاء خانواده

طور كه مديران موفق مرد را زنان فداكار پشتيباني تعالي قرار دهند. قابل ذكر است كه همان

نيز براي ارائه يك زن نمونه و شايسته نياز به همياري و حمايت مردان  كنند، زنانو حمايت مي

 و ديگر اعضاء خانواده دارند. 

ل هاي اينترنتي اهميّت تحصيرساني چه از طريق تلويزيون، راديو، روزنامه و سايت. اطلاع6

 زنان و فوائد آن مطرح شود. 

و ايجاد هماهنگي بيشتر در بين  . تقويت ارتباط خانواده با نهادهاي آموزشي و پرورشي4

 ها به منظور ايفاي نقش بهتر در تربيت فرزندان. آن

. ارتقاع سطح فرهنگي، تعميق باورهاي ديني و رشد فرهنگ عفاف و فضائل اخلاقي و 2

 اي. حرفه

. ايجاد فرصت و امكانات عادلانه و رفع تبعيضات ناروا در تربيت نيروي متخصص زن 3

 ها در توسعه و تعالي كشور. ري از تخصص آنگيبه منظور بهره

 . توسعه كمّي و كيفي آموزش عالي زنان در كسب مدارج بالا. 7

هاي هاي لازم براي زنان جهت ايفاي مؤثر مسئوليت. افزايش توانمندي و كسب مهارت1

 فرهنگي، خانوادگي و اجتماعي زنان. 

سرپرست بويژه زنان ضاعت و بيبهاي بي. تأمين نيازهاي ماديّ و معنوي خانواده2

 سرپرست خانوار. 

ها نروند و مصرف اقتصاد هم تعديل شود كه به سمت خرافه. تحصيل زنان باعث مي14

 شود كه پول زيادي به جيب دعانويسان و غيره... ريخته نشود. شود و باعث مي
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ن و در ديگرا بنابراين، در اين نوشتار نقش تحصيلات زنان در دو سطح براي خود و براي

دو مقطع قبل تا حين تأسيس خانواده و پس از تأسيس آن و موارد استحكام خانواده كه 

تواند نقش مؤثري در استحكام خانواده دارد و همچنين ديدگاه اسلام اعمّ از ديدگاه تحصيل مي

تحقيقي و فقهي و حقوقي بيان شد، مدعاي اصل اين بود كه نقش تحصيلات زنان بر نظام 

 تواند تأثيرات مثبت داشته باشد.واده قبل و بعد از تأسيس آن ميخان
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